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در خلأ حکمرانی مهاجرت
مسئله اتباع افغانستانی تازه وارد  در  ایران

مســئله مهم ورود موج میلیونی اخیر اتباع افغانستانی از مســیرهای غیرقانونی به ایران، 
به تازگــی موضوع بحث موافقان و مخالفان در میان کارشناســان، فعــالان مدنی و مردم 
بوده اســت. ســکوت مســئولان وزارت کشــور و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی کل 
کشور، آمارهای متناقض (با فاصله چند میلیون نفر)، شــفاف نبودن برنامه های اقتصادی 
و اجتماعی برای اسکان و دسترســی به خدمات عمومی و یارانه ای مهاجرانِ بدون مدرک 
معتبر، نشان دهنده یکی از مهم ترین خلأهای حکمرانی و سیاست گذاری در کشور است. در 
چنین شرایط مبهمی، هر گمانه و تحلیلی بر پایه مشاهدات، آمارهای غیرموثق یا تحلیل های غیررسمی می تواند به تعمیق شکاف اعتماد میان 

مردم و دولت و شکاف اجتماعی میان جامعه مهاجران و جامعه میزبان منجر شود.
 موج جدید مهاجرت به ایران از همسایه شرقی

پس از دوباره قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ یکی از مهم ترین 
پیامدهای قابل پیش  بینی آن، گسترش و افزایش روندهای مهاجرت قانونی یا نامتعارف 
از این کشــور به کشورهای همسایه (ایران و پاکســتان) از طریق مرزهای زمینی و بعضا 
به دیگر کشــورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و اســترالیا از طریق «تخلیه افراد در معرض 
خطر» بود. موضوعی که بــه طور واضح در آمادگی و تصمیم گیری های مقامات دولت 
ایران مورد غفلت واقع شــد و نتایج این بی تصمیمی دولت، از پیش از مرداد ۱۴۰۰ آغاز 
شــد و تا به امروز ادامه دارد. اخبار میانه تابســتان ۱۴۰۰ مربوط به وضعیت نابســامان 
ورود گســترده اتباع افغانســتانی از مرزهای زمینی و بازگردانــدن گروه های متعددی از 
آنان بدون درنظرگرفتن اســتانداردهای بین المللی در زمینه بررســی درخواســت های 
پناهندگی، نشان از آن داشت که با وجود مواجهه مداوم دولت ایران با موضوع مهاجرت 
پناه جویان و مهاجران افغانستانی در کشور، هنوز برنامه ریزی و سیاست گذاری مشخص 
و شــفافی دراین باره وجود ندارد. ناگفته پیداســت که کنترل دقیق مرزی و پیشگیری از 
ورود غیرقانونی از مســیرهای نامتعارف به دلیل مرز مشترک ۸۱۵ کیلومتری میان ایران 
و افغانســتان و هم جواری سه استان بزرگ کشور و وجود تنها سه پایانه مرزی - گمرکی 
در میلک، ماهیرود، دوغارون، دشــوار است. اما سؤال مهمی که به ذهن متبادر می شود 
این اســت که ورود اتباع افغانستانی در این نقاط مرزی و پس از آن در داخل استان های 
مرزی براساس چه سازوکارهایی مدیریت می شود؟ آیا در شرایطی که گروه طالبان در این 
کشور قدرت گرفته، فرایند مشخصی برای بررسی درخواست های پناهندگی افرادی که از 
این کشور می گریزند وجود دارد؟ آیا می توان همه اتباع افغانستانی را که پس از این تاریخ 

وارد کشور شده اند، در زمره مهاجران اقتصادی و کاری در نظر گرفت؟
شــرط مقدماتی هر برنامه ریزی و سیاســت گذاری اجتماعی و رفاهی، اطلاع از آمار 
دقیق اســت. درخصوص موضوع مهاجرت اتباع خارجی به کشــور نمی توان براساس 
تخمین آماری به نتایج مناسبی دست یافت. چنان که تخمین آمار ورود مهاجران پس از 
تابستان ۱۴۰۰ تاکنون از یک میلیون نفر به ۲٫۶ میلیون نفر در آمارهای کمیساریای عالی 
ســازمان ملل متحد و پنج تا هشت میلیون نفر در رسانه های رسمی مختلف می رسد و 
حاکی از جمعیت بســیار بزرگی است که به تازگی به جمعیت مهاجران قدیمی تر مقیم 
ایران اضافه شــده اند؛ بی  آنکه برنامه ای دقیق و کارآمد برای شناســایی، توزیع و اسکان، 
آمــوزش، بهداشــت، مجوزهای حقوقی و اقامتی و... وجود داشــته باشــد. با توجه به 
شرایط کنونی افغانستان به ویژه محدودیت های شدید تحصیلی و اجتماعی برای زنان و 
دختران افغانستانی، محدودیت های سیاسی، تعقیب و خطر جانی فعالان سابق حقوق 
بشــر، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نیروهای نظامی ســابق در این کشور، همچنین 
کمبود فرصت های شــغلی و کم درآمدی شــدید نیمی از جمعیت داخل افغانســتان 
(UN News,2023)، به نظر نمی رســد مهاجران تمایلی به بازگشــت به افغانســتان 

داشته باشند، یا روندهای مهاجرتی در مدت کوتاهی کاهشی شود. از طرفی وجود شبکه 
گســترده آشنایان یا اقوام مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف ایران کمک می کند 
تا این افراد پس از ورود به ایران به ســرعت وارد بازار کار سیاه شوند و همین امر یکی از 
مهم ترین عوامل جاذبه ایران برای مهاجران افغانســتانی است. این امر در نبود سیاست 

مشخص برای اقامت و اشتغال مهاجران تازه وارد، پیامدهای متعددی خواهد داشت.
به عنوان مثال می تواند باعث تغییر شــرایط بازار کار به ویژه در مشاغل یدی و بدون 
نیاز بــه مهارت، خروج بخش قابل توجهی از درآمد نیــروی کار مهاجر در غالب وجوه 
بازگشــتی (Remittance) به افغانستان و تأثیر بر شرایط اقتصادی کشور شود. همچنین 
از سوی دیگر، فقدان حمایت های قانونی به دلیل فقدان مدرک و مجوز اقامت مشکلات 
مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. فقدان پوشــش بیمه تأمین اجتماعی و حمایت رســمی 
و قانونی از نیروی کار نســبتا ارزان مهاجر در مقابل آســیب های جسمی یا فوت در حین 
کار باعث آســیب پذیرتربودن این جمعیت و البته افزایش بار هزینه های درمانی بر مراکز 
دولتی به دلیل فقدان پوشش بیمه خواهد بود، زیرا مهاجرانی که بدون مدرک و پوشش 
بیمه ســلامت نیاز به خدمات درمانی و بیمارســتانی داشته باشــند، با هزینه یک تبعه 
خارجی و چندبرابر هزینه درمانی متعارف روبه رو می شــوند و بدیهی است که اکثریت 
ایــن افراد توان پرداخت هزینه بیمارســتان را ندارند و با کمک مددکاران بیمارســتان و 
اخذ تخفیف و خیریه های فعال برای رفع مشکل تلاش می کنند. از طرفی با شروع سال 
تحصیلی، بســیاری از کودکان افغانستانی تازه وارد به کشور نیاز به دسترسی به خدمات 
تحصیلی دولتی دارند که نامشخص بودن برنامه توزیع جمعیت مهاجران در استان های 
مختلف سبب افزایش جمعیت آنان در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران می شود 
و مشکل کمبود امکانات و فضای آموزشی مطرح می شود. مسائل مهم دیگری از جمله 
واکسیناسیون کودکان مهاجر بدون مدرک، اعطای مدارک ثبت تولد برای کودکان تازه وارد 
و بدون مدرک، افزایش آمار کودکان کار با توجه به شــرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده 
تازه وارد، و بســیاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دیگر پیرامون این موضوع باید مورد 
توجه قــرار گیرد. بی توجهی به ابعاد چندگانه موضــوع مهاجرت، به ویژه بی تصمیمی 
مســئولان و بلاتکلیفی مهاجران و اتباع خارجی در مجموع بــه ضرر جامعه میزبان و 

جامعه مهاجر خواهد بود.
اهمیت سرشماری و شناسایی وضعیت حقوقی اتباع خارجی )مهاجر   یا   پناهنده(

اگرچه دولت تلاش کرد با اجرای طرح سرشــماری اتباع افغانستانی مقیم ایران در 
بهار تا تابستان ۱۴۰۱ تا حدی موضوع فقدان آمار را کنترل کند و مقدمات برنامه ریزی های 
بعدی فراهم شــود، اما به دلایل مختلف مانند مشکلات و کمبود ظرفیت های اجرائی و 
اداری دفاتر کفالت و ادارات اتباع، ازدحام جمعیت و بی نظمی در ارائه خدمات، ضعف 
سیســتم ثبت نام و امکان جعل برگه سرشــماری، عدم شــفافیت درباره مراحل بعدی 
سرشماری و وضعیت شناسایی مهاجران تازه وارد و همچنین مهاجران با سابقه و دارای 
مدارک در ایران، عدم امکان اطلاع رسانی به همه مهاجرانی که در شهرها و روستاها به 
صورت پراکنده مقیم و مشــغول کار بودند، این طرح با مشکلات بسیاری روبه رو شد. در 
واقع طبق تخمین رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براساس 
داده های دولت، حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانســتانی مقیم ایران در این سرشماری 
شــرکت نکرده اند! این امر دلیل دیگری بر اهمیت سرشــماری و شناسایی مهاجران در 
مبادی ورودی و در هفته های اولیه اقامت در کشــور اســت. به هرحال، براساس همین 
سرشــماری و به روزرســانی داده ها، آمار مهاجران و پناهندگان مقیــم ایران به صورت 
چشمگیر نسبت به ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. براساس آمار رسمی، ایران میزبان 
بیش از ۴٫۵ میلیون نفر اتباع خارجی و عمدتا افغانســتانی است. از این تعداد تنها ۷۶۲ 
هزار نفر با وضعیت پناهندگی شناسایی شده اند. باقی این جمعیت بزرگ را افراد دارای 
گذرنامه، ویزای موقت و اکثریت بدون مدرک تشکیل می دهند (UNHCR,2023). اما 
به نظر می رســد این آمار نیز قابل اتکا نیست، چراکه در بعضی اظهارنظرهای مسئولان 
اســتانی و نمایندگان مجلس آمارهای بالاتری مطرح می شود که تناقض های آماری در 

این زمینه را بیشتر عیان می کند.

مثــلا یک ماه قبل، نماینده اســتان بوشــهر به نقــل از وزیر کار اعلام کــرد که پنج 
میلیون شــغل در اختیار اتباع افغانستانی اســت (رکنا، ۱۴۰۲)؛ این در حالی است که بر 
اســاس آمار رسمی، کل جمعیت افغانستانی های مقیم ایران شــامل زنان و کودکان و 
ســالخوردگان باید پنج میلیون نفر باشــد. از طرفی، مشاهدات مردم و تصاویر متعدد از 
فضاهای عمومی شــهرهای بزرگ و تصاویری کــه از ازدحام در نقاط مرزی و جاده های 
کشور (که بعضا اتباع افغانستانی با کامیون انتقال داده می شوند) (تابناک، ۱۴۰۲) منتشر 
می شــود و مربوط به بازه های زمانی مختلف در دو سال گذشته است، می تواند تأییدی 
بــر این اظهارات باشــد. این تصاویر مؤید روند افزایشــی ورود اتباع تــازه وارد و فعالیت 
گســترده تجارت ســیاه قاچاق مهاجران افغانستانی نســبت به گذشته است. متأسفانه 
پدیده قاچاق مهاجران با عنوان «افغان کِشــی» پدیده جدیدی نیســت و سال هاست که 
مهاجران افغانســتانی از مسیرهای نامتعارف و در بدترین شــرایط از طریق شبکه ای از 
قاچاق بــران مهاجران،  بــا صرف هزینه های نه چندان گران نســبت به نرخ مهاجرت به 
کشــور ترکیه و کشورهای اروپایی، وارد کشور می شوند و از طریق جاده ها وارد شهرهای

 بزرگ می شوند (روزنامه اعتماد، ۱۳۹۹).
بدیهی اســت اتباع افغانســتانی که گذرنامه یا روادید معتبر ندارند، امکان عبور از 
مبادی مرزی رســمی را ندارند؛ بنابراین از مســیرهای غیرقانونی و با کمک شبکه های 
قاچاق مهاجران در دو ســوی مرز وارد کشــور می شــوند؛ بدون آنکه نام و مشخصات 
هویتی آنان و انگیزه و دلیل ورودشان به کشور در سیستمی ثبت شود. در نتیجه مشخص 
نخواهد بود که از این جمعیت، چه تعداد به دلیل در خطر بودن و به قصد پناهندگی از 
افغانستان فرار می کنند و چه تعداد به دنبال شغل و درآمد وارد ایران می شوند. نگارنده 
این مقاله بارها در یادداشــت های خود در سال های قبل، یادآوری کرده است که دولت 
به جهت رعایت حقوق افراد در معرض خطر یا آسیب پذیر، نمی تواند بدون اعمال یک 
فرایند قانونی تعیین وضعیت پناهندگی، درباره همه اتباع افغانستانی تصمیم گیری کند 
و در اقدامی دفعی و بدون بررسی، هر افغانستانی را دستگیر و اصطلاحا «رد مرز» کند. 
بنابراین توجه به تفاوت های حقوقی وضعیت های مختلف مهاجرتی و شناسایی دقیق 
وضعیت مهاجران پیش از استفاده از عناوین «پناه جو»، «پناهنده»، «مهاجر اقتصادی» 
و «مهاجر نامتعارف یا بدون مدرک» که دارای بار حقوقی متفاوت هســتند (رصدخانه 
مهاجرت ایران، ۱۳۹۸) (مختارزاده، انصاری، ۱۴۰۲) بســیار حائز اهمیت اســت. درباره 
جمعیت اخیر، پرسش های متعددی می توان مطرح کرد: آیا در میان این افراد، افرادی 
با سابقه کیفری در کشور افغانســتان یا حامیان یا اعضای گروه طالبان و داعش وجود 
دارند؟ چــه تعداد از این مهاجران همراه خانواده به کشــور آمده انــد؟ چه تعداد زن 
خود سرپرســت و کودک بدون همراه وارد کشــور شــده اند؟ چه تعداد کودک در آینده 
نزدیک نیاز به خدمات پایه سلامتی و تحصیلی دارند؟ آیا باز فرستادن گروهی و اجباری 
تمام این مهاجران که به صورت غیرقانونی وارد کشــور شده اند، مطابق استانداردهای 
حقوق بشری است یا کمکی به کاهش روند ورود مهاجران به کشور می کند؟ مصاحبه 
عمیق نگارنده با تعدادی از کارگران افغانســتانی بــدون مدرک که پیش از قدرت گیری 
طالبان وارد ایران شــده بودند، نشان می دهد این افراد ممکن است چند بار هم اخراج 
شوند و باز از همان مســیرهای غیرقانونی و پرخطر به ایران برگردند. اهمیت توجه به 
سؤالات مطرح شده از این جهت اســت که در مسئله برنامه ریزی و مدیریت مهاجرت، 
نه تنها باید شرایط و منافع اقتصادی، امنیتی و سیاست های کلان کشور میزبان را در نظر 
گرفت، بلکه توجه به حقوق پناهنــدگان و مهاجران با توجه به دلایل مهاجرت آنان و 
تعهدات حقوق بشــری دولت میزبان در قبال افرادی که به آن کشــور پناه می آورند نیز 

بسیار مهم است.
بنابرایــن، در چنیــن شــرایطی کــه افغانســتان در چنــد دهــه گذشــته همواره 
بــه عنوان یــک کشــور مهاجــر و پناهنده فرســت دائمــی در جهان تلقی می شــود 
ایــن  راهــکار ســاماندهی  تنهــا   ،(UNHCR, Afghanistan Situation, 2022)

وضعیت و پیشــگیری از اتلاف هزینه های آتی برای جامعــه و دولت میزبان، همچنین 
آسیب پذیری بیشتر جامعه مهاجر، تدوین برنامه های جامع سیاست مهاجرت بر اساس 
مطالعات بین رشــته ای و با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشــور 
است. این برنامه های دقیق در مطالعات جهانی مهاجرت با عنوان حکمرانی مهاجرت 

(Migration Governance) تدوین و بررسی می شود.
 ضرورت   توجه   به  حکمرانی مهاجرت

آنچه به صورت خلاصه مطرح شــد، تنها بخشــی از موضوعات و مشــکلاتی است 
که می بایســت درباره بررســی موضوع ورود هزاران نفر از اتباع افغانستانی در دو سال 
گذشــته، مورد توجه متولیان سیاست گذاری و قانون گذاری قرار گیرد. از آنجایی  که ایران 
در هر دو گروه کشــورهای مهاجر فرست و مهاجرپذیر قرار دارد، در حوزه سیاست گذاری 
مهاجرت توجه بــه نیازها و منافع ملی در هر دو جریــان ورودی و خروجی مهاجرتی، 
امری ضروری اســت؛ چراکه از یک سو، گزارش ها و آمارهای متعدد منتشرشده از منابع 
مختلف ماننــد رصدخانه مهاجرت ایران (رصدخانه مهاجرت ایران، ۱۴۰۲) و ســازمان 
نظام پزشکی (سازمان نظام پزشــکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۲)، حاکی از افزایش 
ســریع روندهای خروجی مهاجرتی به ویژه از سوی گروه های دارای تخصص و مهارت، 
دانشجویان و حتی دانش آموزان است. این آمار فزاینده به گونه ای است که به تعبیر دکتر 
مقصود فراستخواه مهاجرت نخبگان و نگرانی فزاینده از دست دادن نیروها و سرمایه های 
انسانی کشور (شــرق، ۱۴۰۲)، به مهاجرت توده ای تبدیل شــده است (جماران، ۱۴۰۲). 
از ســوی دیگر، ورود گســترده مهاجران و پناه جویان افغانستانی که بدون فرایند شفاف 
و مشــخص نبودن انواع و میزان خدمات عمومی در دسترس برای مهاجران ( گروه های 
مختلف دارای انواع مدرک معتبر و بدون مدرک) ادامه دارد، موجب ایجاد ســؤال های 
متعدد و بروز نگرانی ها و اظهارنظرهایی در رســانه ها می شــود. موضوعی که با انکار و 
چشم پوشی دولت ممکن است سبب بحران های اجتماعی - اقتصادی در آینده ای نزدیک 
شود. همان گونه که عدم برنامه ریزی و ساماندهی موج های مهاجرت گذشته سبب شد 
تا ســال ها بعد موضوعات مهمی اعم از تحصیل کودکان افغانســتانی بدون مدرک در 
مدارس دولتی، اعطای شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و اتباع خارجی 
بدون مدرک، موضوعاتی همچون درمان و خدمات پزشــکی به مهاجران بدون مدرک، 
نحــوه دریافت تابعیت و شناســنامه ایرانی برای مهاجران واجد شــرایط مطابق قانون 
مدنی در دســتور کار قرار گیرد و هزینه هــای ثانویه انجام این فرایندها اعم از هزینه های 
اداری و یارانه ای و حتی آزمایش ژنتیک و تشــخیص نسب (رکنا، ۱۴۰۲)، نه تنها بر دوش 
خانواده های آســیب پذیر و کم درآمد مهاجر بلکه بر دوش دولت نیز باشد. این در حالی 
اســت که هزینه های اجتماعی و فــردی ای که مهاجران بدون مــدرک به ویژه کودکان 
مهاجر نسل دوم و سوم و کودکان مادران ایرانی و پدران خارجی در این سال ها متحمل 
شده اند و با انواع محرومیت های تحصیلی و اجتماعی و اضطراب روبه رو بوده اند، قابل 
جبران نخواهد بود. بنابراین، بدیهی است که پیش بینی و برنامه ریزی به جای تصمیمات 

واکنشی و غیرکارشناسی، به نفع جامعه میزبان و جامعه مهاجران خواهد بود.

به نظر می رســد دغدغه هایی که امــروز جامعه ایرانــی در مواجهه با موضوع 
افزایــش تعداد اتباع افغانســتانی بدون مــدرک مطرح می کند، در اصل ناشــی از 
فقدان تصمیم و برنامه مشخص دولت، عدم پاسخ گویی به دغدغه های مطرح شده 
و بی اطلاعی از تصمیمات احتمالی مســئولان ذی ربط در این حوزه اســت و به نظر 
نگارنــده، موضوعاتی همچــون بیگانه هراســی و رویکردهای نژادپرســتانه در آن 
جایی ندارد؛ چراکه سال هاســت مهاجران افغانستانی در داخل جامعه ایرانی و نه 
در مهمان شــهرهای محدود و دور از جامعه، به صورت مســالمت آمیز زندگی، کار 
و تحصیل می کنند و علی رغم وجود مشــکلات ســاختاری و قانونــی در این زمینه 
(مانند دسترســی به خدمــات بانکی، مالکیت امــوال غیرمنقول و منقــول، تغییر 
سیاست های آموزشــی و ...)، رویکرد مثبت و انسان دوستانه از سوی جامعه میزبان 
بر رویکردهای منفی به وضوح غلبه داشــته اســت. بنابراین، پاســخ مناسب به این 
دغدغه ها و ســؤال ها را می بایست در یک ســاختار برنامه ریزی علمی و اصولی در 
غالب حکمرانی مهاجرت جســت وجو کــرد. حکمرانی مهاجــرت مجموعه ای از 
سیاســت ها، قوانیــن، هنجارها و فرایندهای اداری اســت که بــا هدف جهت دهی 
و تنظیم رفتار دولت ها با افراد (شــهروندان و اتباع خارجــی) و با احترام به حقوق 
بشــر و اســتانداردهای بین المللی در امــور مهاجران و پناهندگان تدوین می شــود
 (The Migration Governance Framework, 2015 ). حکمرانــی مهاجرت 
یک مفهوم چند وجهی اســت که بازیگران متعددی اعم از دولت ها، ســازمان های 
دولتــی و غیر دولتــی، بخش خصوصــی و افــراد در آن نقش دارند. عــلاوه بر آن، 
سیاســت گذاری و حکمرانــی مهاجرت چارچوبی اســت که همه انــواع مهاجرت 
(اجبــاری، اقتصــادی، داخلی و برون کوچــی) و ابعاد حقوقی، انســانی، اقتصادی 
و اجتماعی را شــامل می شود. در واقع این سیاســت ها و برنامه ها، با در نظر گرفتن 
ابعاد مختلف موضوع مهاجرت از جمله بازار کار و نرخ بی کاری، توســعه اقتصادی 
و اجتماعــی، سیاســت های اعطای اقامت بلند مدت و تابعیت، سیاســت خارجی و 
سیاست های بشردوســتانه، ظرفیت های ارائه خدمات سلامت و بهداشت، آموزش 
و حمایت هــای تأمین اجتماعی، آســیب های اجتماعی و حاشیه نشــینی شــهرها، 
روندهای مهاجرت های درون ســرزمینی و برون کوچی تدوین خواهند شد. حکمرانی 
مهاجرت، بر اســاس مطالعات بین المللی، شاخص های دقیقی دارد که می تواند در 

امر مدیریت مهاجرت با احترام به حقوق بشر افراد بسیار کارآمد باشد. این شاخص ها 
:(MGI Indicators, 2023)  به طور خلاصه عبارت اند از

  کنترل مرزی و اعمال مقررات ورود به مرزها
  تعیین شــرایط پذیــرش و صلاحیت دریافــت وضعیت پناهندگی یــا مجوزهای 

مهاجرتی
  تعریف سیاست های بازگشت پناهندگان و مهاجران و ادغام مجدد آنان

  اقدامات مربوط به مبارزه با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران.
بنابرایــن، همان گونه که مطرح شــد، حکمرانی مهاجرت بر اســاس درک واقعیت 
روندهــای مهاجرتی و نه به معنای بســتن کامــل مرزها یا باز بودن مطلــق درها برای 
ورود اتبــاع خارجــی به یک کشــور اســت. از آنجایی کــه مهاجرت هــای نامتعارف 
( Irregular migration) از مســیرهای غیرقانونــی می توانــد هزینه هــای اجتماعــی، 
اقتصادی و سیاسی برای فرد، جامعه و دولت داشته باشد، برنامه های کنترل مرزها برای
 به حدقل رســاندن پیامدهای منفی این نوع از مهاجرت، در کنار برنامه ریزی برای ایجاد 
مســیرهای امن و قانونی و پذیرش مهاجران و پناهندگان از این طریق و حتی بازگرداندن 
مهاجران بدون مدرک معتبر یا کســانی که درخواســت پناهندگی آنان رد شــده است، 
از ارکان مهم حکمرانی مهاجرت به عنوان یک کشــور مهاجــر و پناهنده پذیر می تواند 
باشــد. البته همه این موارد پس از اعمال یک فرایند پذیرش و تعیین وضعیت حقوقی 
مهاجران قابل اجرا است؛ چراکه پس از آن، دولت می تواند بر اساس قوانین و رویه های 
شفاف، اقدام به حفظ و خدمات رسانی به مهاجران و پناهندگان یا اخراج مهاجران بدون 
مدرک کند. البته ضروری است فرایند اخراج، مبتنی بر قانون، حکم قضائی و به صورت 
شــفاف صورت گیرد (Borrelli, 2023) تا از نقض حقوق مهاجران در معرض خطر در 

کشورهای مبدأ نیز جلوگیری شود.
در نتیجه، اســتفاده از نظر متخصصان، دانشــگاهیان و فعالان مدنی و اتکا بر قواعد 
حقوقی، جامعه شناسی و اقتصادی در تدوین این برنامه ها سبب خواهد شد تا از اجرای 
سیاســت های واکنشی که ممکن است در شــرایط خاصی مثلا بحران های اقتصادی یا 
اشتغال در داخل کشور، حملات تروریستی توسط اتباع بیگانه یا هجوم گسترده مهاجران 
به مرزهای یک کشــور بر اساس افزایش احساسات پوپولیستی و بیگانه ستیزانه یا اتخاذ 

رویکرد درهای باز بدون برنامه ریزی صورت گیرد، خودداری شود.
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